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4 مامور شهرداری در دادگاه کیفری از خود 
دفاع کردند

پرداخت ديه و زندان مجازات قتل 
كارگر بازيافت

شهروند| مامور شــهرداري كه با مشت و لگد 
باعث مرگ كارگر بازيافت شــده بود، صبح ديروز 
در دادگاه كيفري اســتان تهران بــه پرداخت ديه 
محكوم شــد. اين حادثه در روز 16 مرداد ‌سال 93 
اتفاق افتاد. آن روز كارگر بازيافت به همراه پسرش 
با يك خودروي وانت در خيابــان درحال گذر بود. 
پدر و پسر 13ساله‌ از محل زندگی‌شان در پاسگاه 
نعمت‌آباد تهران به راه افتادند و ساعتی بعد وقتی 
به میدان 196 غربی در تهرانپارس رسیدند، حادثه 
تلخي براي آنها رخ داد. كارگر جوان قرباني واكنش 
عجيب ایکپ سدمعبر شــهرداری منطقه 4 شد. 
ماجرا از اين قرار بود كه وقتي ماموران ســد معبر، 
راننــده وانت را ديدند به او تذكــر دادند كه چرا در 
خيابان سد معبر كرده است. آنها اين كارگر 41ساله 
را از خودرویش بیرون کشیدند و با او درگير شدند. 
اين مرد جوان هم با ماموران ســد معبر درگير شد 
و در نهايت در مقابل چشــمان پسر نوجوانش زیر 
مشت و لگد يكي از آنها بيهوش شد. این‌ پدر با ضربه 
سنگین کیی از مأموران سدمعبر روی زمین افتاد. 
دقايقي بعد تيمي از مامــوران كلانتري و اورژانس 
راهي محل حادثه شدند و تجسس‌هاي خود را در 
اين رابطه آغاز كردند. ماموران کلانتری برای بررسی 
ماجرا وارد عمل شدند و بدن نیمه جان این مرد را 
به بیمارستان امام حسین انتقال دادند. ولي پس از 
انتقال به بيمارستان بود كه مشخص شد اين مرد 
به كما رفته اســت. كارگر بازيافت پس از گذشت 
6 روز تســلیم مرگ شــد. با جنایی شدن پرونده 
بازپرس کشکی دادســرای امور جنایی تهران به 
تیمی از پلیس ماموریت داد تا به بررسی این قتل 
بپردازند. تجسس‌هاي پليسي در نخستين مرحله از 
تحقيقات نشان داد که ماموران شهرداری با هجوم 
به مرد41ساله به نام علی چراغی وی را آن‌قدر کتک 
زده‌اند که وی تشنج کرده و درنهایت جان خود را 
از دست داده است. شاهدان این ماجرا هم همگی 
از مقصر بودن ماموران سد معبر حرف زدند و ادعا 
کردند که راننده با مشت و لگد ماموران شهرداري 
جان باخته اســت.بنابراين با جمع‌آوری اســناد و 
مــدارك موجود، كارگر شــهرداري در اين حادثه 
مقصر شناخته شد و پرونده‌اش براي رسيدگي به 
شعبه دوم دادگاه كيفري اســتان تهران فرستاده 
شــد. صبح ديروز 4 مامور شهرداري در مقابل سه 
قاضي جنايي دادگاه كيفري ايســتادند و از خود 
دفاع كردند. پســر قربانی به هيات قضايي گفت: 
پدرم خیاط بود و آن روز با هم برای کاری به شرق 
تهران رفتيم کــه مأموران شــهرداری، خودروي 
پدرم را متوقف کردند و با عنوان اینک‌ه وی با وانت 
دوره‌گــردی میک‌ند قصد توقیــف خودرویش را 
داشتند. بعد از آن مأموران با ناسزاگویی پدرم را در 
مقابل چشمان من به باد کتک گرفتند و آن‌قدر او 
را زدند که وی تشنج کرد و به کما فرو رفت.در ادامه 
کیی از شــاهدان ماجرا كه از مغازه‌داران آن محل 
بود در جايگاه ايســتادو ماجرای حادثه راشرح داد.
سپس متهم در جايگاه ايستاد و به سه قاضي جنايي 
در مورد اتهامش گفت: اتهام قتل را قبول ندارم. اما 
اين را قبول دارم كه با مقتول درگير شدم. باور كنيد 
قصد كشتن كسي را نداشتم. با هيچ وسيله‌ای هم 
به او ضربه نزدم. فقط می‌خواستم جلوي كارهاي او 
را بگيرم. الان هم به شدت پشيمانم و از خانواده اين 
مرد می‌خواهم مرا ببخشند. من اشتباه كردم كه با 
اين مرد درگير شدم و او را كتك زدم. نبايد اين كار 
را می‌كردم ولي عصباني شدم و در آن لحظه كنترل 
خودم را از دست داده بودم. حاضرم هركاري كنم تا 
خانواده مقتول مرا ببخشند. بعد از صحبت‌هاي اين 
مرد، سه مامور ديگر شهرداري كه در دعوا شركت 
داشــتند به قضات دادگاه گفتند: »ما اصلا نديدیم 
كه چه اتفاقي افتاد. در يك لحظه متوجه شديم كه 
راننده وانت روي زمين افتاده است و اطرافيان گفتند 
كه با ضربــه همكارمان مرده اســت. اين موضوع 
 اصلا ربطي به ما ندارد.«پــس از آن وكيل متهم، با
 قرار گرفتن در جايگاه گفت: »موكل من اشــتباه 
كرده و اشــتباه خودش را قبول دارد. براي همين 
حاضريم با پرداخت 400 ميليون تومان رضايت آنها 
را جلب كنيم.«در اين لحظه قاضي از خانواده اولياي 
دم نظرشان را درباره پيشنهاد وكيل متهم خواست 
كه آنها گفتند به هيچ عنوان از قصاص نمي‌گذرند و 
خواستار اعدام متهم هستند.در پايان اين جلسه نيز 
هيأت قضايي وارد شدند و پس از مشورت، به دليل 
اين‌كه ضربه مامور شــهرداري نوعا كشنده نبوده 
است، اين قتل را شبه عمد تشخيص داده و مامور 
شهرداري را به پرداخت ديه و سه مامور ديگر را هم 
به اتهام شركت در نزاع دسته‌جمعي به 6 ماه زندان 

محكوم كردند.
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بهناز مقدسی|  هیجان و استرس برای سوار شدن 
به سرسره بوستان جهاد، مرگ دردناک پسربچه‌ای 
9ســاله را رقم زد. این حادثه درحالی رخ داده است 
که خانواده این پسرک با مراجعه به دادسرای جنایی 
تهران از شهرداری از شهرداری منطقه 17 به خاطر 
استاندارد نبودن وســایل بازی کودکان در بوستان 
شکایت کردند.قرار اســت مردم پس از ساعت‌های 
شلوغ پایتخت و از میان ترافکی و دود و دم خیابان‌ها 
و بزرگراه‌ها برای اســتراحت و تفریــح به پار‌کها و 
بوستان‌ها بروند، اما حوادث غیرمترقبه در این نقطه 
سبز امنیت جانی را از شهروندان سلب میک‌ند. مرگ 
و صدمات جانی واقعیتی است که هر از گاهی از بازی 
شیرین کودکان در پارک بر جای می‌ماند.وضعیت 
استانداردسازی وسایل بازی پار‌کها و شهربازی‌ها و 
نظارت عوامل شهرداری و پیمانکاران بر فضاهای سبز 
و عمومی تهران خلأیی است که در این پرونده‌ها باید 
به آن رسیدگی شود. با این حال این سومین پرونده 
در طول 18 ماه گذشته است که خانواده 3 پسربچه 
به دلیل از دســت دادن فرزندشــان در بوستان‌ها و 
زمین‌های بازی کودکان در منطقــه بزرگراه نواب 
صفوی از شــهرداری شــکایت دارند. اولین حادثه 
8 اردیبهشــت‌ماه 93 در بوستان جلالی در حاشیه 
بزرگراه نــواب رخ داده بود که در آن پســربچه‌ای 
10ساله وقتی به دنبال توپش که در آب‌نمای پارک 
افتاده بود، رفت دچار حادثه برق‌گرفتگی شد و جان 
سپرد. دومین حادثه نیز 11 اردیبهشت‌ماه امسال در 
زمین فوتبالی واقع در خیابان مال‌کاشتر رخ داد که 
در آن سقوط تیرک دروازه غیراستاندارد روی پسری 
12ساله که مشغول بازی کردن در زمین بود او را به 

کام مرگ فرو برد.
ماجرای مرگ پسربچه روی سرسره پارک 

چند روز پیش بود که پدر و مادری جوان به همراه 

2 پسر 11 و 9ساله‌شان از کرج به تهران آمدند و در 
خانه کیی از اقوام شان میهمان شدند. هنوز کی شب 
از اقامتشان در پایتخت نگذشته بود که دسته‌جمعی 
به پارک جهاد رفتند اما هرگز نمی‌دانستند سرنوشت 
تلخی در کمین‌شان باشد. عقربه‌های ساعت 11 شب 
را نشــان می‌داد که »امیرحســین« و »محمد« وارد 
محوطه وسایل بازی کودکان شدند. صدای خنده و 
شادی‌شان در فضای پارک پیچیده بود که حادثه‌ای 
عجیب رقم خورد. 2 برادر با کیدیگر ازپله‌های سرسره 
مارپیچ و تونلی بالا رفته بودند. امیرحسین می‌ترسید، 
چشم‌هایش را بســته بود و در کی لحظه خودش را 
روی سرســره رها کرد. نفس‌هایش به شماره افتاد، 
فضای تارکی و مارپیچ تونل درچند ثانیه تمام شد، 
اما امیرحســین مرده به زمین رسید. هیچک‌س آن 
اطراف نبود، هیچ پایگاه اورژانســی در پارک وجود 
نداشت تا در کمترین زمان دست به احیای کودک 
بزنند. پدر امیرحسین در انتظار اورژانس نماند، همان 
لحظه کودکش را بغل کرد و با تاکسی به بیمارستان 
فهمیده رســاند. تلاش پزشکان اما بی‌نتیجه ماند و 
پسرک 9ساله به علت ایست قلبی به کام مرگ فرو 

رفت.
چه کسی مقصر مرگ پسرم است؟

بعد از مرگ پسرش هر شب به پارک جهاد رفت، 

سوار آن سرســره شوم 
شد و سعی کرد بفهمد 
در آن چنــد ثانیــه که 
پسرش از دالان مارپیچ به 

زمین رسید چه احساسی 
داشته است. رحمان رفیعی 

پدر امیرحســین در این‌باره به 
»شــهروند« می‌گوید: »پســرم ســابقه 

بیماری نداشــت. هیچ وقت نگفته بود قلبش درد 
میک‌ند، آن شب اما ترسید، خیلی هم ترسید. داشتم 
نگاهش میک‌ردم، استرس گرفته بود. دالان مارپیچ 
و تارکی سرسره وحشت به جانش انداخته بود، اما 
باورم نمی‌شود به همین سادگی او را از دست داده 
باشیم. پزشکان می‌گفتند علت مرگ امیرحسین، 
ایست قلبی بوده است اما هنوز نتیجه پزشکی قانونی 
در رابطه با علت اصلی مرگ او اعلام نشــده، با این 
حال من از شــهرداری بابت مرگ پسرم شکایت 
دارم. به نظر می‌رسد این وســیله بازی استاندارد 
نبوده، تصور میک‌نم این وسایل باید تابلوی شرایط 
سنی و هشدار برای استفادهک‌نندگان‌شان داشته 
باشند. شــاید تارکی بودن تونل این سرسره‌ها در 
فضایی که پارک روشنایی کافی ندارد کیی از دلایل 
وحشت پسرم بوده است. بعد از اینک‌ه او بیهوش از 

سرسره پایین آمد هیچ پایگاه اورژانس یا 
تکنسینی در این بوستان مستقر نبود تا به 
حال او رسیدگی کند، شاید اگر همان موقع دست 

به احیای او می‌زدند پسرم الان زنده بود.«
با شــکایت این مرد جــوان در شــعبه پنجم 
دادســرای جنایــی پایتخت به ریاســت قاضی 
حســین‌پور، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای 

ناحیه 7 ارجاع شد.
پایان زودهنگام کودکی

»امیرحسین« 9سالش بود. هنوز سنش خیلی 
کم بود برای ایست قلبی؛ برای مُردن. هنوز خیلی 
وقت داشــت که کودکی‌اش را بازی کند در همه 
پار‌کها و بوستان‌های شــهر، اگر آن شب از دالان 
تارکی و مارپیچ سرســره پارک نمی‌ترسید، اگر 
استاندارد و امنیت در وسایل بازی پار‌کها و دیگر 
معابر شهر رعایت می‌شد، امیر حسین‌ها و کودکانی 
که قربانی این حوادث مشابه شدند، هنوز فرصت 

کودکی داشتند؛ هنوز زنده بودند.

در 18 ماه گذشته 3 شکایت از شهرداری تهران در دادسرای جنایی تهران مطرح شد

سرسره‌بازی   مرگبار » امیرحسین«  در بوستان »جهاد«

در دادگاه

 محاكمه پدري
 كه دختر و همسرش را كشت

شــهروند|  مرد ميانســالي كه پس از يك 
درگيري مرگبار، همســر و دخترش را قرباني 
تعصبش كرده بود، در دادگاه كيفري اســتان 

تهران محاكمه شد.
14 آذر ‌سال 91 به ماموران پليس خبر رسيد 
كه يك مادر و دختر در خانه‌شان با ضربات چاقو 
به قتل رســيده‌اند. آنها بلافاصله موضوع را در 
دســتور كار خود قرار دادند و با حضور در محل 

حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند. 
با حضور تيــم تحقيق در محــل حادثه كه 
خانه‌ای در شــهريار بود، مشــخص شــد پدر 
خانــواده پس از درگيري با همســر و دخترش 
با ضربات چاقو آنها را به قتل رســانده است. وي 
خيلي زود دستگير شــد و تحت بازجويي قرار 
گرفت. اين مــرد در بازجويي‌ها به پليس گفت: 
مدتي بــود كه به رفتارهاي دخترم مشــكوك 
شده بودم. تصور مي‌كردم كه با پسري غريبه در 

ارتباط است. 
براي همين پيگير شدم و در نهايت فهميدم 
كه دخترم با پســر غريبه‌ای در ارتباط اســت. 
پس از اطمينان از اين موضــوع روز حادثه با او 
درگير شــدم و آن‌قدر از دستش عصباني شدم 
كه با چاقو او را كتك زدم. بعد از آن مادرش آمد 
و دخالت كرد كه مجبور شدم ضربه‌ای هم به او 
بزنم. اصلا قصد كشتن همسرم را نداشتم و تنها 
مي‌خواستم دخترم را بكشم تا آبرويمان نرود. اما 

او دخالت كرد و اين اتفاق افتاد. 
با اعتراف اين مرد ميانسال وي صحنه جنايت 
را بازســازي كرد و پرونده‌اش براي رسيدگي به 
شعبه دهم دادگاه كيفري استان تهران فرستاده 
شد. اين مرد 50ساله صبح ديروز در مقابل سه 
قاضي جنايي شــعبه دهم از خودش دفاع كرد. 
در اين جلسه نماينده دادستان كيفرخواست را 

خواند و براي متهم تقاضاي مجازات كرد. 
پــس از آن خانــواده اوليــاي دم از دادگاه 
درخواســت قصاص كردند. سپس متهم با قرار 
گرفتن در جايگاه به هيأت قضايي گفت: دخترم 
داشت آبروي مرا مي‌برد. براي همين او را كشتم. 
اگر همســرم دخالت نمي‌كرد او الان زنده بود و 
من كاري با او نداشــتم. در يك لحظه عصباني 
شدم و ضربه‌ها را زدم. الان هم از كارم پشيمان 

هستم. 
در پايان اين جلســه هيأت قضايي وارد شور 
شــدند تا حكم نهايي درباره ايــن پرونده را به 

زودي صادر كنند. 

آژير

 پايان وحشت‌آفريني 50 قمه‌كش 
در شرق پایتخت

 50 شــرور که بــا قمه‌كشــي و داد و فرياد، 
رعب و وحشت زيادي در کیی از پار‌کهای شهر 
تهران ايجاد کرده بودند با حضور پلیس در محل 

متفرق و 10 شرور اصلي دستگیر شدند.
ساعت يك بامداد 26 مردادماه مردم خیابان 
پاســدار گمنام، پــارک هفت تیر بــا صحنه 
وحشتناكي روبه‌رو بودند. 50 مرد قمه به دست 
با داد و فرياد و عصبانيت ايجاد رعب و وحشت 
كرده و همه را در خانه‌هايشان محبوس كردند. 
هر لحظه ممكن بود كه اين وحشــت‌آفريني با 
جنايت پايان يابد. براي همين بلافاصله ماموران 
کلانتری 110 شــهدا كه درحال گشتزنی در 
سطح حوزه اســتحفاظی بودند در جريان اين 
ماجرا قرار گرفتند. بنابراين بلافاصله 3 ایکپ از 
ماموران تخصصی این یگان با توجه به اهمیت 

موضوع به محل اعزام شدند. 
مامــوران به محــض ورود به پــارک حدود 
50 نفر از اراذل و اوباش را ديدند كه در وســط 
پارک جمع شده‌اند و همه قمه و چاقو و چوب 
به دست دارند. از آنجایی که آنان  عربدهک‌شی 
میک‌ردند و هیاهو در پارک به راه انداخته بودند، 
ماموران با هماهنگی مرکز پیام کلانتری نسبت 

به دستگیری آنان اقدام کردند.
كارآگاهان باتوجه به وضع موجود ابتدا 2 تیر 
هوایی با اسلحه سازمانی شلکی کردند که همه 
شروران متفرق شدند و اقدام به فرار كردند. در 
ادامه ماموران ضمن تعقیــب و گریز به صورت 
پیاده موفق شــدند ۳ نفر بــه نام‌هاي »حمید« 
معروف به »حمید افغان«، »فرخ« و »احســان« 
را در محل دستگیر کنند. همچنين کی کارد 
سلاخی از حمید افغان که بر کمرش بود، کشف 

شد.
ماموران کیی از اراذل را به نام »عادل« که قمه 
کی متری در دست داشــت و با دیدن ماموران 
قمه را به زمین پرت کرد و متواری شد، دستگیر 
کردند و در ادامه افــرادی به نام‌های »کرامت«، 
»پیمان« و افراد شــرور دیگر به نام‌های »اصغر«، 
»احســان«، »حیدر«، »داریوش« و »خلیل« که 
در درگیری حضور داشتند شناسایی، دستگیر و 

به کلانتری منتقل شدند. 
ســرهنگ علی جهان‌آرایی، رئیس کلانتری 
110 شــهدا در این‌باره گفــت: در كل ۱۰ نفر 
از اراذل و اوبــاش محلــه پیروزی تهــران به 
ســرکردگی »حمید افغان« که از عاملان اصلی 
شــرارت در پار‌کهای منطقه بودند، دستگیر 
شدند و پس از انتقال به کلانتری ضمن تشیکل 
پرونده در اختیار ماموران پایگاه ششــم پلیس 

امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفتند.

شهروند| از ســال‌ها پیش ساکنان جاده نجف‌آباد 
– علویجه در اصفهان عنوان »جــاده مرگ« را به این 
مسیر داده‌اند. مسیری که هر ساله آمار بالای تصادفات 
را به خود اختصاص داده اســت. وقوع تصادفات زیاد، 
این محور را به قتلگاهی برای هموطنان تبدیل کرده 
است. »جاده مرگ« بار دیگر در اصفهان زنگ خطر را 
به صدا درآورد. مدت‌هاســت که ساکنان این منطقه 
شاهد تصادفات هولناکی هستند و حالا کی مادر و 2 
دخترش روز جمعه در همین جاده مرگ سرنوشــت 
تلخی پیدا کردند. عصر روز جمعــه 30 مردادماه بود 
مادر و 2 دخترش در مســیر بازگشــت از علویجه به 
اصفهان بودند که سرنوشــتی تلخ حادثه هولناکی را 
رقم زد. عقربه‌ها ســاعت 17 عصر را نشان می‌داد که 
در تماسي با اتاق فرمان فوريت‌هاي پزشكي اصفهان 
اعلام شد يک خودروي سواري دوو سيلو با يك كاميون 
بنز در جاده نجف‌آباد - علويجه اصفهان، بعد از شهرك 
علويجه به شدت برخورد كرده است.پس از اعلام اين 
حادثه بلافاصلــه 2 واحد امــدادي از اورژانس 115 و 
نيروهاي آتش‌نشــان به منظور رهاسازي مصدومان 
به محل حادثه اعزام شدند.در اين حادثه 3 سرنشين 
خودروي سيلو كه کی مادر و 2 دخترش بودند به دليل 
شــدت تصادف در دم جان باختند و راننده كاميون 
كه مردي 46 ســاله بود، مصدوم و توسط آمبولانس 
به درمانگاه علويجه منتقل شد.سرهنگ رضا رضايي، 
رئيس پليس راه اســتان اصفهان اعلام كرد: علت اين 

حادثه انحراف به چپ خودروي سيلو بوده است.
گفت‌وگو با خانواده قربانیان 

پسر خواهر زن 42ســاله به »شهروند« گفت: خاله 
زهرا به همراه 2 دخترش به نام مینا و محلا برای جشن 
عروســی به علویجه رفته بودند. عصر جمعه پس از 
پایان مراسم پاتختی سوار خودروی سیلو شدند تا به 
اصفهان برگردند اما این حادثه تلــخ رخ داد. تصادف 
بسیار وحشتناکی بود از خودرو خاله و دخترخاله‌هایم 
تنها کی آهن پاره باقی مانــده بود. در همان لحظات 

اولیه خودروی اورژانس، پلیس، آتش‌نشانی و ماموران 
جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه آمدند و قربانیان 
حادثه را از میان آهن‌پاره‌ها بیرون کشیدند. این جاده 
بسیار خطرناک است. دختر خاله‌هایم نخبه بودند آنها 
در رشته مهندسی و معماری مشغول تحصیل بودند. 
هیچک‌س باورش نمی‌شــود دیگر آنها نیستند. وقتی 
خانواده خاله‌ام در جاده تصادف کردند نخستین کسی 
که متوجه این حادثه شد پسر دایی‌ام بود که پشت سر 
آنها در حرکت بود.اقوام و بستگانمان در مسیر برگشت 

بودند که متوجه این مصیبت شدند.

مدت‌هاست که اداره راه و شهرسازی قرار است این 
جاده را تعریض کند اما کمبود بودجه باعث شده هر 
روز به تعویق بیفتد. این جاده 37 یکلومتری با عرض 
کم از پشت پلیس راه اصفهان آغاز می‌شود و تا سمت  
علویجه ادامه دارد. با توجه به تپه ماهورهای بلندی که 
دارد دید راننده در طول مسیر کاملا گرفته می‌شود و با 
گرفتن نخستین سبقت در مسیر، حادثه وحشتناکی 
رخ می‌دهد. این درحالی است که این جاده تنها جاده 
مرگ اصفهان نیست جاده، حبیب‌الله در شمال‌شرق 

این شهر نیز به جاده مرگ مشهور است. 
مردم اصفهان‌ سال‌هاســت از جــاده نجف‌آباد – 
علویجه اصفهان ناله میک‌نند، جاده‌ای که نام »مرگ« 

را با خود یدک میک‌شد. کی جاده خطرناک تمام سهم 
مردم غرب اصفهان از این جاده 40 یکلومتری شــده 
است، جاده علویجه به سمت پلیس‌راه اصفهان به دلیل 
وقوع تصادفات بسیار کیی از پروژه‌های مهم و ضروری 

اصفهان تلقی می‌شود.
جاده علویجه تا پایان ‌سال دو بانده شود

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی به 
»شهروند« گفت: »جاده علویجه از جاده‌های پر‌حادثه 
استان اصفهان است که از ‌3سال پیش دو ‌بانده شدن 

این جاده به سمت اصفهان کلید خورد.«

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اینک‌ه جاده علویجه کیی 
از جاده‌های پر‌تردد استان اســت، اظهار کرد: »روزانه 
خودرو‌های سبک و سنگین بســیاری در این جاده 
تردد میک‌نند.در ســفر هیأت دولت در ‌سال 1388 
به اصفهان مقرر شــد که دو‌بانده شدن جاده علویجه 
به سمت اصفهان انجام شــود. اما این موضوع محقق 
نشد تا ‌3ســال پیش که روند دو بانده شدن این جاده 
در دستور کار قرار گرفت. 22 یکلومتر از جاده علویجه 
در حوزه نجف‌آباد قرار دارد که 9 یکلومتر از این جاده 
آسفالت شده اســت و درحال حاضر 7 یکلومتر از این 
جاده دو ‌بانده شــده و زیر بار ترافکی رفته است.« این 
درحالی اســت که 6 یکلومتر از این جاده که در حوزه 

نجف‌آباد است نیز درحال زیر‌سازی است. ابوترابی در 
ادامه افزود: »51 یکلومتر از جاده در شاهین شهر قرار 
دارد که و در حوزه نجف‌آباد قــرار نمی‌گیرد. دو بانده 
شدن این جاده 73 یکلومتری از زمانی که به مجلس 
آمدم جزو اولویت‌های کاری من بوده و تمام تلاشــم 
این است که هرچه سریع‌تر این پروژه تا پایان‌ سال به 
اتمام برسد.«این درحالی است که دو‌بانده شدن جاده 
علویجه با کمبود اعتبار مواجه بوده و در بودجه ‌سال 
39 دولت نیز اعتباری برای این پروژه اختصاص داده 

نشده بود.
پروژه 2 بانده شدن جاده علویجه ـ اصفهان 

حسن شــفیعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در 
اصفهان با اشــاره به اهمیت و ضرورت دو‌بانده شدن 
هرچه سریع‌تر جاده علویجه به سمت پلیس‌راه اصفهان 
اظهار کرد: با توجه به ضرورت اجرای این پروژه مقرر 
شده بود که اعتبارات ملی برای دو‌بانده شدن این جاده 
اختصاص داده ش��ود.وی اضافه کرد: در سفر نخست 
ریاست‌جمهوری به استان در ‌ســال 1388 براساس 
مصوبات دولت مقرر شده بود که اعتبارات ملی برای 
دو‌بانده شدن جاده علویجه به سمت پلیس‌راه اصفهان 
اختصاص یابد اما در سه‌ســال گذشــته این موضوع 
محقق نش��ده بود.وی به بالا بودن تعداد تصادفات در 
این جاده اشــاره کرد و ادامه داد: جاده علویجه کیی 
 از محور‌های حادثه‌خیز اســتان به شــمار می‌رود و 
دو‌بانده شدن این جاده از مهم‌ترین مطالبات مردم از 
مسئولان محسوب می‌شود.شــفیعی با بیان اینک‌ه 
دوبانده شدن جاده علویجه به سمت پلیس‌راه اصفهان 
به دلیل وقوع تصادفات بسیار در جاده علویجه کیی از 
پروژه‌های مهم و ضروری اصفهان تلقی می‌شــود که 
درحال حاضر دو‌بانده شــدن این جاده درحال انجام 
اســت، تأیکد کرد: جاده علویجه به سمت پلیس‌راه 
اصفهان 37 یکلومتر بوده که درحال حاضر عملیات 
آسفالت و زیر‌سازی بخشی از این جاده انجام شده و به 

بهره‌برداری رسیده است.

عصر جمعه در جاده نجف‌آباد - علويجه اصفهان رخ داد

جاده 37 کیلومتری قربانی گرفت
 در این حادثه یک مادر به همراه 2 دختر نخبه‌اش کشته شدند
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